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از تیرمـاه 1364 كـه مجلـس خبـرگان رهبـری، بـا رایزنـی برخی، 
برخلاف میل باطنی و بدون کسـب رضایت و آگاه‌سـاختن حضرت 
امـام، آقـای منتظـری را در جایگاه قائم مقامی رهبری نشـاند،1 
تـا فروردیـن 1368 كه امـام خمینی در نامـة مشـهور 68/1/6 او را از این 
سـمت عـزل كـرد، شـخص و بیـت آقای منتظـری به نقطـه آسـیب‌پذیر و 
دروازة نفـوذ نظـام تبدیـل شـد. ایـن بیـت بـا داده‌هـا و خروجی‌هـای غلـط، 
فضاسـازی‌های نادرسـت، ناسـازگاری‌های بی‌اسـاس بـا نظـام و حوزه‌هـای 
علمیـه و... هزینه‌هـای بسیارسـنگینی را بـر نظـام جمهـوری اسالمی و 
حوزه‌هـای علمیـه تحمیـل كـرد. ایـن رونـد از شـهریور66 و پـس از اعـدام 
مهـدی هاشـمی رنـگ دیگری بـه خود گرفـت و نظـام و حوزه‌ها را بـا انواع 

چالش‌هـای سیاسـی و فرهنگـی و حتـی نظامـی روبه‌رو سـاخت.

شـاید بـه جرأت بتـوان گفت بین سـال‌های 1366 تا 1368 به سـبب حوادث 
گوناگون، از جمله فشـار همه‌جانبه نظام سـلطه به انقلاب، حضـور آمریكا در 
خلیـج فـارس، به اوج رسـیدن حساسـیت‌های دفاع مقـدس و... دشـوار‌ترین 
دوران حیـات نورانـی امـام راحـل بـود. در ایـن بیـن، آن‌چه بیـش از همه 
ایشـان را نگـران می‌كـرد مسـأله شـخص آقای منتظـری و روشن‌سـاختن 
تكلیـف رهبـری آینـده بود؛ زیـرا امـام به خوبی می‌دانسـتند كه كشـتی 
انقالب بـا سـكانداری فـردی چـون آقـای منتظـری هرگـز بـه سـرمنزل 
مقصـود و سـاحل نجـات نخواهد رسـید. سـرانجام امـام راحل بـا تمنای 
مـرگ از خداونـد به سـبب خیانت برخی خـواص در نامـة ‌1368/1/6 كارنامة 
آقـای منتظـری را در دفتـر سیاسـی انقلاب به بایگانی سـپردند و  نسـبت به 

حركت‌هـای بعـدی وی در آینـده هشـدار دادند.

حسن ابراهيم‌زاده
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اطلاع‌رسـانی قطره‌چكانـی دسـتگاه‌های ذی‌ربـط دربـاره پدیـدة 
مهـدی هاشـمی و ارتباط فكـری و اخلاقی او با آقـای منتظری، از 
دسـتگیری مهـدی هاشـمی تا عزل آقـای منتظری كـه به فضای 
ابهام‌آلـود و آغـاز افسانه‌سـرایی‌ها در بیـن عـوام انجامیـد، بـا در نظـر گرفتن 
شـرایط خاص نظـام در آن مقطع پرحادثه اجتناب‌ناپذیـر و توجیه‌پذیر بود، اما 
فقدان راهبردی منسـجم و یا اراده‌ای پنهان از سـوی برخی دسـتگاه‌ها برای 
قانع‌كردن خواص در این چند سـال هرگز قابل توجیه نبوده و نیسـت. شـاید 
اگـر اراده‌ای شـجاع در رفـع موانع و یا دور زدن آن‌ها دیده می‌شـد، دسـتک‌م 
نامـة 1368/1/6 حضـرت امام بـرای خواص، غیرمنتظره و یا شـوك‌آمیز 
جلـوه نمی‌كـرد و امام راحل را ناگزیـر از نگارش نامـه‌ دردناك دیگری به 

تاریـخ 68/1/26 نمیک‌‌رد.
امـام راحـل در نامة 1368/1/26 یعنی بیسـت روز پس از نامـه 1368/1/6 
خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس شـورای اسالمی و وزرا از بی‌اطلاعـی 
مَحْرم‌تریـن سـطوح مدیریتـی كشـور از جریان آقای منتظـری خبر می‌دهند 
و می‌نویسـند: »شـنیدم در جریـان امـر حضـرت آقـای منتظـری نیسـتند و 
نمی‌دانیـد قضیـه از چـه قرار اسـت همین قـدر بدانید كه پدر پیرتـان بیش از 
دو سـال اسـت در اعلامیه‌هـا و پیغام‌هـا تمـام تلاش خـود را نموده اسـت تا 

قضیـه در این‌جـا ختم نگـردد ولی متأسـفانه موفق نشـد.«
اشـارة امـام راحـل بـه اعلامیه‌هـا و پیغام‌هـا در دو سـال گذشـته نشـان 
 می‌دهـد كـه خـواص یـا بـه كُنـه و لایه‌هـای زیریـن رهنمودهـاي امام
توجـه نداشـتند و یا اراده‌هایـی در برخی مراكـز همواره درصدد تحت‌الشـعاع 
قرار دادن برخی اشـاره‌های ایشـان و یا تفسـیر و تأویل نادرست آن بوده‌ و كار 
را بـه جایی رسـانده بودنـد كه حتي وزرا و نمایندگان مجلـس هم »در جریان 
امـر حضـرت آقـای منتظری« قـرار نگیرنـد؛ اراده‌هایی كـه امروز هـم درباره 
شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی همان سیاسـت را دنبال می‌كنند 
و گاه پـا را فراتـر نهـاده، همـان سیاسـت را در خصـوص مطالب بسـیار مهم 
رهبـری معظـم انقلاب در برخـورد با جریان‌هـای انحرافی تكـرار میک‌نند و 
درصدد تكرار همان راه برآمدهاند. بین سـال‌های 66 و 67 در مدت دو سـال 
 نه‌تنهـا كسـی و یا مركزی و یـا روزنامه‌ای به برجسته‌سـازی كُدهای امام
در رهنمودهـا و پیام‌هـا به صورت شـفاف و صریح نپرداخـت، بلكه به توصیه 
دیگـر ایشـان در ایـن نامـه هم توجه نشـد، آن جا كـه در این نامـه فرمودند: 

»ان‌شـاءالله خواهـران و بـرادران در آینده تا اندازه‌ای روشـن خواهند شـد.«
گرچـه پـس از رنجنامـة سـیداحمد خمینـی خاطـرات سیاسـی آقـای 
ری‌شـهری در خـرداد 1369 بـه چـاپ رسـید اما تا سـال 1377 و نمایشـگاه 
»پیچـك انحـراف« و در همـان ایام چـاپ جلد اول »بن‌بسـت« و چاپ چند 
كتـاب پراكنـده دیگر، كاری جـدی درباره ماجرای آقای منتظری انجام نشـد. 
نمایشـگاه پیچـك انحـراف پـس از به نمایـش درآمـدن در اصفهـان و قم و 
تهـران در مسـیر رفتـن به »مشـهد«، توسـط »دولـت اصلاحـات« بایگانی 
شـد و پـس از بیـرون آمـدن جلـد چهـارم »بن‌بسـت« چاپ جلدهـای دیگر 
هـم متوقـف گردیـد، و حتـی افرادی كـه درصدد عمـل به فرمان »روشـن« 
شـدن ماجـرا از سـوی امـام راحـل گام برداشـتند از گردونه خارج شـدند. 
پـس از یـك دوره فتـرت بـه یكباره جامعه با نشـر كتـاب »خاطـرات« آقای 
منتظـری روبه‌رو شـد و برخوردهای انتقادی، احساسـی، مقطعـی و موردی از 
سـوی اشـخاص و برخـی مراكـز در برابر این كتـاب که البته دلسـوزانه نبود، 
 هرگز نتوانسـت پاسـخی جامع به این كتاب و نشـان‌دادن مظلومیت امام
و نظـام باشـد و حكایت همچنان باقی ماند؛ چراكه نظـام و رهبری با جریانی 
روبـه‌رو بـود و هسـت كـه مهدی هاشـمی نماد خط نفـوذ و آقـای منتظری 

نمـاد سـاده‌لوحی و قربانی‌شـدن خـواص و ریـزش آن بـه شـمار می‌رفـت. 
بی‌گمـان، اگـر پژوهشـی جامـع دربـاره مهـدی هاشـمی و آقـای منتظـری 
صـورت می‌گرفـت و ویژگی‌های اخلاقی، رفتـاری و فكری ایـن دو در صدر 
رسـانه‌های جمعـی بـرای عمـوم مـردم و خـواص تبییـن و توزیـع می‌شـد، 
چهـرة مهـدی هاشـمی‌های نفـوذی هـر مقطـع و آقـای منتظری‌هـای هر 
دهـه از پـس پـردة انقلاب برای همگان آشـكارتر می‌شـد و كشـتی انقلاب 
و نظـام بـدون پرداخـت هزینه‌هـای سـنگین‌تری راه خـود را ادامه مـی‌داد و 
چشـم‌اندازهای آرمان‌هایـش را بـه روشـنی ترسـیم می‌سـاخت و رهبـری 
كنونـی هـم در برخورد بـا برخی پدیده‌هـا و جریان‌ها و افراد ناچار نمی‌شـدند 
از دسـت برخـی خـواص بـالا، بـه خداونـد شـكوه بـرده و به خـواص میانی 
نفهمیـدن اتفاق‌هـای اطرافشـان را گوشـزد كننـد و كار به جایی نمی‌رسـید 
كـه برخـی امـروزه از تریبون‌هـای رسـمی همـان سـخنان آقـای منتظری 
را بـه زبـان بیاورنـد و بعضـاً مهـدی هاشـمی‌ها را در كنـار خـود قـرار دهند. 
بی‌شـك ایـن جریـان كـه از آغـاز نهضـت و در دل زندان‌هـا در میـان یاران 
امـام و مـردم لانه كرده اسـت و امروز مرحلة دگردیسـی خـود را با ادبیاتی 
دیگـر و بـا چهره‌هـای نوتری آغاز كرده اسـت، در آشـكار نشـدن ویژگی‌ها و 
شـاخصه‌هایی چـون مهدی هاشـمی و آقـای منتظری مقصر اسـت؛ چرا كه 
آنـان بـه خوبی می‌دانسـتند امـام راحل دربـاره این دو بـه صراحت موضع 
گرفتـه اسـت و تبییـن ویژگی‌های آن‌ها آینـده اینان را نیز به خطـر می‌اندازد 
و چهـرة مهدی هاشـمی‌ها و منتظری‌هـای امروز را برای عامـه مردم نمایان 

می‌سـازد.

امـام راحـل در نامـه كوتـاه 68/1/26 با اشـاره به ایـن نكته كه 
»سـفارش ایـن موضـوع لازم نیسـت كـه دفـاع از اسالم و نظـام 
شـوخی‌بردار نیسـت و در صـورت تخطی هر كـس در هر موقعیت 
بلافاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد شـد« همـگان را متوجـه ایـن واقعیت 
می‌كنـد كه مسـأله آقـای منتظری كی مسـأله شـخصی و موردی نبـوده و 
نیسـت؛ بلكـه با افـراد دیگر قابل تكـرار در نظام اسالمی اسـت. جریانی كه 
در درون خـود گفتـار و رفتـار مشـابه آقای منتظـری و یا در كنار  خود مشـابه 
 مهـدی هاشـمی را در تقابـل با نظام و رهبری می‌دید، بـا این نگرش امام
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امـام راحـل در نامـه كوتـاه 68/1/26 بـا اشـاره به این 
نكتـه كـه »سـفارش ایـن موضـوع لازم نیسـت كـه دفـاع از 
اسلام و نظـام شـوخی‌بردار نیسـت و در صـورت تخطـی هـر 
كـس در هـر موقعیـت بلافاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد 
شـد« همگان را متوجـه این واقعیت میك‌ند كه مسـأله آقای 
منتظری یك مسـأله شـخصی و موردی نبوده و نیست؛ بلكه با 

افـراد دیگـر قابل تكـرار در نظام اسلامی اسـت. 
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دچـار وحشـت شـد و بنای نامهربانـی با افراد و مؤسسـه‌هایی گذاشـت 
كه درصدد شخصیت‌شناسـی، رفتارشناسـی و جریان‌شناسی این جریان 
برآمـده‌ بودنـد، تـا جایی كه به غلـط آن را پدیـده‌ای مقطعـی و موردی 
تجزیـه و تحلیـل كرده و شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی را 
ریـزش در بدنـة نهضت خواندند؛ حال آن‌كه هركسـی كم‌ترین اطلاعی 
از بینش و نگرش آقای منتظری و جنبه‌های شـخصیتی و روحیات او و 
نـوع تعامـل وی با افراد و جریان‌ها از آغاز نهضت تا اسـتقرار  و اسـتمرار 
نظـام داشـته باشـد، بـه خوبی بـه این نكته دسـت میی‌ابد كه شـخص 
آقـای منتظـری و اطرافیـان او در برخـی از اساسـی‌ترین موضوعات، در 
مبنـا بـا امام راحل و شـاگردان ایشـان زاویه داشـته‌اند،‌ و پیرو مكتب 
و جریانی هسـتند كـه دارای شـاخصه‌ها و مؤلفه‌های خاص بـه خود در 
عرصه‌هـا و حوزه‌هـای گوناگـون اسـت و ما امروز شـاهد بـروز برخی از 
آنـان در تقابـل با رهبری معظم انقلاب هسـتیم. در میـان این ویژگی‌ها 
ـ كـه فهرسـت‌كردن آن مجال دیگـری را می‌طلبد ـ آن‌چه در دو سـال 
آخـر حیـات نورانـی امـام خود را بـه وضوح نشـان داد و ایشـان را به 
عـزل آقـای منتظری واداشـت، نگـرش معادلاتـی او به مسـائل جامعه 
و محصـور كـردن همـة‌ حركت‌هـا حتـی حركـت جهـادی رزمنـدگان 
اسالم در دفاع مقدس در چهارچوب منفعت‌های مادی و دسـتاوردهای 
ظاهـری بـود كـه در بیـن همة افراد وابسـته بـه این جریان بـه صورت 
تشـكیكی بـا شـدت و ضعـف بیـش و كـم وجـود داشـت و دارد و هـر 
از گاهـی خـود را در عرصه‌هـا و حوزه‌هـای گوناگـون نشـان می‌دهـد؛ 
نگرشـی كـه به صـورت شـفاف در سـخنان برخـی از دولتمـردان دیده 
می‌شـود و آنـان خـود بـه خوبـی می‌دانند کـه امـام راحـل روزی در 
مقابـل چنین بینش و گرایشـی ایسـتادگی كرده، منادیـان و مروّجان آن 

را از صحنـه سیاسـت و اجتماع كنـار نهادند.

تعقل‌گرایـی محـض و سـنجش پدیده‌هـا براسـاس عقـل 
جزیی‌نگـر محاسـبه‌گر و نادیـده‌ گرفتـن امدادهـای غیبی در 
معـادلات سیاسـی و اجتماعـی، از ویژگی‌هـای جریان‌هـای 
چپ‌گرای ماركسیسـتی و راسـت‌گرای لیبرالیسـتی اسـت كـه به دلیل 

تعامالت فكـری و اخلاقـی برخـی از نیروهـای نهضـت امـام بـا ایـن 
جریان‌هـا و زیـر پـا نهـادن خطوط قرمـز در منظومـه فكری برخـی از چنان 
جایـگاه ویـژه‌ای برخـوردار اسـت كـه بحـث و گفت‌و‌گـو پیرامـون آن با این 
افراد به لحاظ شـكل‌گیری شـخصیت فكـری و اخلاقی‌شـان، كاری بیهوده 
اسـت و امـروز در سـیر حركت انقلاب و نظام تنها می‌توان زهـر آن را گرفت. 
متأسـفانه بار سـنگین این مسـؤولیت ـ فرهنگی‌شـدن این بینـش در جامعة 
انقلابـی ـ همـواره بـر دوش امام و رهبـری انقلاب و برخی یاران ایشـان 
بـوده و هسـت و اگـر امـام راحل ضـد چنین عقلانیت منهـای معنویت و 
عرفـان در ماه‌هـای پایانـی حیـات نورانـی‌اش موضع‌ نمی‌گرفت و شـخص 
آقـای منتظـری را عـزل نمی‌كرد و پـس از آن رهبری معظم انقلاب با تبیین 
شـاخصه‌های »مكتـب امـام« و بیـان اعتقـاد و اعتمـاد امام بـه ایمان به 
غیـب و... مرزهـای اعتقادی نظام را ترسـیم نمی‌كردند، امروزه جز پوسـته‌ای 
از نظـام جمهـوری اسالمی باقـی نمی‌مانـد. عقلانیتی كه مهدی هاشـمی 
معـدوم كـه از تأثیرگـذاران فكری و سیاسـی آقای منتظری به شـمار می‌رود 
در اعتراف‌هـای خـود بـه منطـق تعقلـی و ضعف تعبد یـاد كرد3 كه درسـت 
در تقابـل بـا اندیشـه‌ها و مبانی امام راحـل قرار داشـت. چنین عقلانیتی، 
تصـرف در عالـم را هدف غایی بشـر قلمـداد می‌كند و به »انسـان‌محوری« 
ختـم می‌شـود؛ دسـتاوردها كَمّـی و محدود و محصـور در قالب حـواس و در 
طـول و عـرض و ارتفـاع خلاصـه و باورمنـد به چیزی می‌شـود كه خـارج از 
دایـرة منفعـت مادی نیسـت؛ این نگاه با نـگاه »خدامحـور« و »تكلیف‌مدار« 
امـام راحـل و بـزرگان نهضت و شـهدا و خانواده‌های آنان كـه برای تبلور 
و ظهـور آن هزینه‌های بسـیار سـنگینی پرداخـت كرده بودند، بـه طور کامل 

متفاوت بوده و هسـت. 
نکتـه قابـل توجه این که اگر »عقـل منهای معنویت« در برخـورد با پدیده‌ها 
پاشـنة آشـیل مهدی هاشـمی شـد، »عقل منهـای عرفان« هـم در عینیت 
جامعه و مسـائل سیاسـی و اجتماعی، برداشـت‌های آقای منتظری را همطراز 
 برداشـت احـزاب و گروه‌كهـای ضـد نظام سـاخت. اصـولًا امـام راحل

4

هركسـی كم‌ترین اطلاعـی از بینش و نگرش آقـای منتظری و 
جنبه‌هـای شـخصیتی و روحیـات او و نوع تعامل وی بـا افراد و 
جریان‌ها از آغاز نهضت تا اسـتقرار  و اسـتمرار نظام داشـته 
باشـد، به خوبـی به این نكته دسـت می‌یابد كه شـخص آقای 
منتظـری و اطرافیـان او در برخـی از اساسـی‌ترین موضوعات، 
در مبنا با امام راحل و شـاگردان ایشـان زاویه داشـته‌اند،‌ 
و پیـرو مكتـب و جریانـی هسـتند كـه دارای شـاخصه‌ها و 
مؤلفه‌هـای خاص بـه خود در عرصه‌هـا و حوزه‌هـای گوناگون 
اسـت و مـا امروز شـاهد بروز برخـی از آنان در تقابـل با رهبری 

معظم انقلاب هسـتیم.
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چنیـن نگاهـی را نه بینش نهضـت روحانیـت و مردم خدامحـور بلكه بینش 
ملی‌گراهـا می‌دانسـتند؛ از ایـن رو نسـبت بـه جریان یافتن چنین بینشـی در 
سـطح جامعه به‌شـدّت حسـاس بودنـد، تا جایی كـه در پیام مهم خـود در 29 
تیـر 1367 به مناسـبت سـالگرد كشـتار خونین مكـه و قبول قطعنامـه 598، 
مسـؤولان، خانـواده شـهدا و جامعة مسـلمان ایرانـی را از غلتیـدن در گرداب 
چنیـن بینشـی بر حـذر داشـتند و فرمودنـد: »اذنـاب آمریـكا بایـد بدانند كه 
شـهادت در راه خـدا مسـأله‌ای نیسـت كـه بشـود با پیـروزی یا شكسـت در 
صحنه‌هـای نبـرد مقایسـه شـود، مقـام شـهادت، خـود اوج‌ بندگی و سـیر و 
سـلوك در عالـم معنویـت اسـت، نبایـد شـهادت را تـا ایـن اندازه به سـقوط 
بكشـانیم كـه بگوییـم در عـوض شـهادت فرزندان اسالم تنها خرمشـهر و 
یـا شـهرهای دیگـر آزاد شـد، تمامـی این‌ها خیـالات باطل ملی‌گراهاسـت، 
هدف‌هـای مـا بالاتر از آن اسـت.... ما بر سـر شـهر و مملكت با كسـی دعوا 
نداریـم، مـا تصمیـم داریـم پرچـم »لا الـه الا الله« را بر قلل رفیـع كرامت و 
بزرگواری به اهتزار درآوریم، پس ای فرزندان ارتشـی و سـپاهی و بسـیجی‌ام 
و ای نیروهـای مردمـی! هرگـز از دسـت‌دادن موضعـی را بـا تأثـر و گرفتـن 
مكانـی را بـا غـرور و شـادی بیـان نكنیـد كـه این‌هـا در برابـر هـدف شـما 
بـه قـدری ناچیزنـد كـه تمامی دنیا در مقایسـه بـا آخرت پـدران و مـادران و 
همسـران و خویشـاوند شـهدا، اسـرا، مفقودین ما توجه داشـته باشند كه هیچ 
چیز از آن‌چه فرزندان آنان به دسـت آورده‌اند كم نشـده اسـت، فرزندان شـما 
در كنـار پیامبـر اكرم و ائمه اطهارند، پیروزی و شكسـت بـرای آنان فرقی 
ندارنـد، امروز روز هدایت نسـل‌های آینده اسـت، كمربندهایتـان را ببندید كه 
هیـچ چیـز تغییـر نكرده اسـت، امروز روزی اسـت كـه خدا این‌گونه خواسـته 
اسـت و دیـروز خـدا آن‌گونه خواسـته بود، فـردا ان‌شـاء‌الله روز پیـروزی جنود 
حـق خواهد بود. ولی خواسـت خدا هرچه هسـت ما در مقابـل آن خاضعیم.«4
پذیـرش قطعنامـه، فرصتـی در اختیـار رسـانه‌های نظـام سـلطه در خـارج و 
عناصـر وابسـته چـون لیبرال‌‌‌‌هـا، ملی‌گراهـا و سـلطنت‌طلب‌ها و... در داخل 
گذاشـت تـا بـا زیـر سـؤال بـردن هشـت سـال دفـاع مقـدس و سـوق‌دادن 
تحلیل‌هـا از مسـائل كلان و نـگاه الاهـی به سـوی مسـائل جزیـی و تولید 
و توزیـع تحلیل‌هایـی کامال مـادی و نتیجه‌خواهانه به جـای تحلیل الاهی 
و تكلیف‌مدارانـه در جنـگ، دربـاره اسالم و انقالب و امام عقده‌گشـایی 
كنند؛ از این رو امام خمینی مسـؤولان و دیگر فعالان سیاسـی و فرهنگی 
را در ایـن پیـام خـود از افتادن به دام چنین تحلیل‌هایی تعقلی محض و بدون 
نـگاه تكلیف‌مدارانـه و معنویت و عرفان برحذر داشـتند و فرمودند: »در مقطع 
كنونـی به طـور جدّ از همة گویندگان و دسـت‌اندركاران و مسـؤولان كشـور 
و مدیـران رسـانه‌ها و مطبوعـات می‌خواهم كـه خـود را از معركه‌ها و معركه 
 آفرینی‌هـا دور كننـد.«5 مقوله‌ای كه امـروز آنانی كه از مریـدی امام راحل
دم می‌زننـد هندسـه سیاسـی و اجتماعـی و حتی معرفتی خـود قـرار داده‌اند. 
در آن مقطـع، آقـای منتظری بـه دام معركه و معركه‌آفرینان افتـاد و در تاریخ 
1367/10/2 در مصاحبـه‌ای كه از سـوی سـتاد دهه فجر برگزار شـد، گرفتار 
پرسـش‌های زاویـه‌دار و صریحـی شـد كـه تـا آن روز چنیـن پرسـش‌هایی 
از یـك مسـؤول و مدیـر بلندپایـه نظام مطرح نشـده بـود. در ایـن مصاحبه، 

بینـش معادلاتـی آقـای منتظـری و ساده‌اندیشـی، او را به جایی رسـاند 
كـه نخسـت با نقـد رویكرد نظـام، از انزوای عقلای قـوم! گفت و گفت: 
»متأسـفانه مـا به جای عمل و حفـظ ارزش‌ها، بیش‌تر شـعار دادیم و به 
جـای بهـادادن به مردم و حفـظ آنان در صحنه روز بـه روز نیروی عاقل 
فعـال آنـان را ناراضـی و منـزوی و از صحنه كنار زدیم، قهـراً كارمان به 
جایـی رسـید كه بـرای حفظ خـود ناچار بایـد عملًا برخلاف شـعارهای 

اولیـه خـود قـدم برداریم و همـه ارزش‌ها را فرامـوش كنیم.«6
آقـای منتظری سـخنان دیگری نیز گفـت اما به همین‌ها بسـنده نكرد 
و در سـخنرانی عمومـی خـود در 1367/11/22، تفـاوت نـگاه خـود را با 
امـام و یـاران دیگـر امـام و مردمـی كه بـرای خدا همه هسـتی 
خـود را در طبـق اخالص گذاشـته بودنـد، این‌گونـه نمایـان سـاخت؛ 
نگاهـی كاماًل ت‌كسـاحتی، منفعت‌طلبانـه در عالـم مـاده آن هـم بـه 

مقولـه جهاد و شـهادت:
»... بعـد از ده‌ سـال بایـد عملكـرد خـود را حسـاب كنیم... باید حسـاب 
كنیـم در ظـرف ایـن ده ‌سـال كـه جنـگ را بـه ما تحمیـل كردنـد آیا 
جنـگ را خـوب طی كردیم یا نه، دشـمنان ما كه ایـن جنگ را تحمیل 
كردنـد آن‌ها پیـروز از كار درآمدند، چقدر نیرو از ایران و از دسـت ما رفت 
و چقـدر جوان‌هایـی را از دسـت دادیـم كـه هـر كـدام كی دنیـا ارزش 
داشـتند و چـه شـهرهایی از مـا خراب شـد، باید این‌ها بررسـی شـود و 
ببینیـم اگـر اشـتباهی كرده‌ایـم این‌ها توبـه دارد و اقلًا متنبه شـویم كه 
بعـداً تكـرار نكنیم، چقـدر در این مدت شـعارهایی دادیم كـه غلط بود و 
خیلـی از آن‌هـا مـا را در دنیا منـزوی كرد و مردم دنیـا را به ما بدبین كرد 

و هیـچ لزومـی هم برای این شـعارها نداشـتیم.
این‌هـا راه عاقلانه‌تـری داشـته و ما سـرمان را پاییـن انداختیم و گفتیم 
همیـن اسـت كه مـا می‌گوییم، بعـد هم فهمیدیـم كه اشـتباه كرده‌ایم، 
بایـد بفهمیم كه اشـتباه كرده‌ایم و بعـد بگوییم خدایـا! و ای ملت ایران! 
مـا این جا اشـتباه كردیم.«7 بماند كه این زیر سـؤال بـردن حركت نظام 
در ده سـال گذشـته از سـوی آقای منتظری بعدها به مدت طولانی‌تری 
از سـوی اصلاح‌طلبـان و پـس از آن امـروز از زبـان برخـی دولتمـردان 
بـا عـدد 38 سـال می‌شـنویم! و تكـرار كی رویكـرد و بینـش در مقابل 
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نظـام و رهبـری نیسـت امـا در آن مقطع آقـای منتظری عرصة نبـرد حق با 
باطـل را بـا خط‌كـش زمینـی اندازه‌گیـری كـرده و در كنـار سـخن‌گفتن از 
منـزوی شـدن نظـام و مـردم به خاطر پافشـاری بر سـر اصول! به سـراغ نقد 
صـدا و سـیما، زندانی شـدن افـراد، ضـرورت آزادی بیان، دسـت برداشـتن از 
پرونده‌سـازی، دعوت به بازگشـت افراد منـزوی! از داخل و خـارج به مدیریت 
كشـور! می‌رود.8 و دانسـته و یا ندانسته، خواسـته و یا نخواسته، خواص جامعه 
و مـردم را متوجـه جریانـی كـرد كـه در پـس سـر دادن شـعارهای جـذاب و 
انقلابـی، در مبنـا بـا امـام راحـل نگاهـی متفـاوت دارد؛ نگاهـی كه همه 
چیز را براسـاس معادلات مادی و منفعت‌طلبانه این جهانی تفسـیر و تحلیل 
می‌كنـد؛ حتـی جهـاد در راه خـدا و خونـی كـه بـرای خـدا بـه زمیـن ریخته 
می‌شـود و انقلابـی كـه بـرای خـدا برپـا شـده اسـت؛ جریانی كـه هم‌اكنون 
هـم با همـان نگاه و همان شـعارها تمام قد در مقابل رهبـری معظم انقلاب 
صف‌آرایـی كـرده اسـت و همان سـخن‌های آقای منتظـری را دربـارة صدا و 

سـیما و زندانی شـدن افـراد و... مطـرح میک‌ند.
امـام راحـل نگاه آقای منتظـری و منتظری‌های آینـده در دهه‌های بعد از 
انقالب را بی‌پاسـخ نگذاشـتند و در تاریخ 67/12/3 در ضمـن پیام به مراجع، 
روحانیـون، مدرسـین، طالب و ائمه جمعه و جماعـات به اظهارات او پاسـخ 

گفتند:
»مـن در این‌جـا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسـران و فرزندان 
شـهدا و جانبـازان بـه خاطـر تحلیل‌هـای غلـط ایـن روزهـا رسـماً معـذرت 
می‌خواهـم و از خداونـد می‌خواهـم مـرا در كنـار شـهدای جنـگ تحمیلـی 
بپذیرد. من در جنگ كی لحظه هم نادم و پشـیمان از عملكرد خود نیسـتم. 
راسـتی مگـر فرامـوش كرده‌ایـم كـه مـا بـرای ادای تكلیـف جنگیده‌ایـم و 
نتیجـه، فـرع آن بوده اسـت... تحلیل این مطلب كه جمهوری اسالمی ایران 

چیـزی بـه دسـت نیـاورده و یا ناموفـق بوده اسـت، آیا جز به سسـتی نظام و 
سـلب اعتمـاد مردم منجر نمی‌شـود؟ تأخیر در رسـیدن به همه اهـداف دلیل 
ایـن نمی‌شـود كـه مـا از اصـول خود عـدول كنیـم. همه مـا مأمور بـه ادای 

تكلیـف و وظیفه‌ایم، نـه مأمور بـه نتیجه...«
امـام در پیـام بـه مهاجریـن جنگ تحمیلـی هم بـه تاریـخ 1368/1/2 با 
بیـان ایـن نكتـه كـه »نفوذی‌هـا بارهـا اعالم كرده‌اند كه حـرف خـود را از 
دهـان سـاده‌ اندیشـان موجـه می‌زنند«، تفـاوت دو نـگاه از سـوی دو جریان 
در داخـل نظـام را این‌گونـه بـه تصویر كشـیدند: »مـا باید تمام عشـقمان به 
خـدا باشـد نه تاریخ!« بـه عبارتی، از مهدی هاشـمی دهه‌هـای آینده انقلاب 
در كنار مسـؤولان سـاده‌لوح پرده برداشـتند و درواقع به مسـأله سـاده‌لوحان و 
نفوذی‌هـا بـه صورت حركتـی جریانـی در دل نهضت و انقلاب نـگاه كردند.

امـام راحـل به خوبی می‌دانسـتند تسـلط این جریـان و این نگاه بـر اركان 
نظـام اسالمی حتـی در كوتاه‌مـدت بـه انحـراف در اصـول می‌انجامـد و از 
نظـام اسالمی جز پوسـته و نامی باقـی نمی‌گـذارد؛ از این رو قاطعانـه در نامة 
1368/1/6 آقـای منتظـری را از سـمتش عـزل و در پاسـخ به نامـة او در تاریخ 
1368/1/8 بـا توصیه‌هـای اخلاقـی علمـی و سیاسـی به ایشـان با بیـان این 
نكتـه كه »در اسالم، مصلحت نظام از مسـائلی اسـت كه مقـدّم بر همه چیز 
اسـت و همه باید تابع آن باشـیم« جامعة اسالمی را به وظایف خود آگاه كردند 
و در تاریـخ 68/1/26 خطـاب به نمایندگان مجلس شـورای اسالمی و وزرا به 
روشن‌شـدن ایـن ماجـرا آن هم تا اندازه‌ای در آینده نوید دادند كه متأسـفانه این 
 ـچه در خصوص  امـر تاكنـون آن‌گونه كه امام راحل درصدد تحقـق آن بود 
شـخص مهدی هاشـمی به‌عنوان »نماد نفوذ« و چه شـخص آقای منتظری 
بـه عنـوان نماد خـواص ضربه‌پذیر هـم از لحاظ گرفتـار آمدن در »محاسـبات 
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بـه نظـر می‌رسـد جریانـی كه در تالش برآمـد در آن مقطـع نامة 5
1368/1/6 امـام پخش نشـود و بسـاط جریان عقلانیت منهای 
معنویـت و عرفان برای همیشـه به عنوان جریـان مطرود از صفحة 
سیاسـت كشـور و نظام جمع نشـود، به خوبی توانسـت نامة 1368/1/26 امام 
را نیـز در گمنامـی و مظلومیت قرار دهد. بازخوانی نقد ده‌سـاله نظام از سـوی 
آقـای منتظـری بـا نگاه عقلانیـت زمینی با دفـاع امـام راحل از این ده سـال 
براسـاس عقلانیـت الاهی آن هـم با نیل به دسـتاوردهای فراوان در كشـور، 
منطقـه و جهـان و شـفاف شـدن ماجـرای این تقابـل در دو سـال آخر حیات 
امـام چنـان اهمیتـی دارد كـه رهبر معظم انقالب در روزهـای پایانی ماه 
مبـارك رمضـان 1395 در جمـع دانشـجویان و تشـكل‌های دانشـجویی، با 
مقایسـة ده سـال نخسـت انقالب بـا ده سـال كنونـی از پیچیده‌تـر و درهم 
تنیده‌تـر بـودن ایـن دهـه و نیز ایسـتادگی خـود و اعتمـاد به مردم زیر سـایة 
ایمـان بـه خـدا و توكل بر او در برابر همة دنیای شـرق و غرب سـخن گفتند 
و در خـرداد سـال 1396 و در دیـدار با دانشـجویان در رمضـان 1396 حركت 
و مواضـع امـام راحـل در دهه شـصت را عیـن عقلانیت نامیدنـد؛ آن هم 
عقلانیتـی سرچشـمه گرفتـه و آمیخته بـا تـوكل و تعبد و معتقـد به نصرت 
الاهـی كـه اگـر خـواص آن روز توجـه خاصـی بـه نامـة 1/26 امـام و رابطة 
آن بـا نامـة 1/6 و تقابـل دو نـگاه و دو جریـان در دهـة اول انقالب مبـذول 
می‌داشـتند، نـه امـام و نظام در دهـة اول انقلاب مظلوم می‌مانـد و نه رهبری 
در ایـن سـه دهه می‌بایسـت بـار كارهـای نكرده دهة نخسـت انقالب را از 
سـوی متولیـان سیاسـی و فرهنگـی بر دوش کشـد. اشـارة رهبـری انقلاب 
در جمـع دانشـجویان كـه معظم‌لـه آنـان را رئیس‌جمهورهـا و نماینـدگان و 
مسـؤولان آینـده نامیـد، به اینک‌ـه امام راحـل از عقلای بزرگ جهـان بودند 
و عقلانیـت اقتضـا می‌كنـد در مقابـل آمریكا ایسـتاد، تفـاوت ایـن دو نگاه را 

می‌رسـاند. نگاهـی كـه عقلانیت را در تسـلیم و كنـار آمدن با نظام سـلطه و 
منفعت‌هـای مـادی و ظاهری به تحلیـل می‌گذارد با نگاهـی كه عقلانیت را 
در معاملـه بـا خـدا و انجام تكلیـف می‌داند كه ثمـرات مادی هم در پـی دارد. 
امروزه سـخنرانی‌ها و مواضع برخی كاملًا شـبیه و منطبق با سـخنرانی آقای 
منتظـری در 67/11/22 اسـت كه ایسـتادگی رهبـری و مـردم را در دهه اول 
انقالب زیر سـؤال می‌برد و پاسـخ رهبری انقلاب هم كاملًا شـبیه پیام امام 
راحـل اسـت كـه در تاریخ 67/12/3 اسـت و كسـانی در كنار رهبـری و مردم 
ایسـتاده‌اند كـه قائل به عقلانیت مبتنی بر معنویت و عرفـان و تكلیف‌مداری 
و معتقـد به نصرت الاهی هسـتند. امروز كسـانی زمزمة نقـد عملكرد نظام و 
ایجـاد تحـول و تغییر براسـاس معادلات جهانی سـرمی‌دهند كه انتسابشـان 
بـه جریانـی كه عرصه سیاسـت و اجتماع را جایی برای عـرض اندام معنویت 
و عرفـان و دلبسـتن بـه امدادهای الاهی و غیبی نمی‌دانند، آشـکار اسـت. به 
نظـر می‌رسـد جریانـی كـه امروزه پا بـه عرصه مدیریت كشـور نهاده اسـت، 
بیش‌تـر مجـری مبانـی آقای منتظری و بیـت آقای منتظری اسـت؛ هر چند 

در شـعار، خـود را مریـد امـام و خط امامـی معرفی كند.

 پی‌نوشت‌ها
1. ر.ك: نامة 68/1/6 امام راحل به شخص آقای منتظری.

2. ر.ك: به سـخنرانی 79/9/6 آیت‌الله محمدی گیلانی به نقل از آیت‌الله ری‌شـهری )سـنجه 
انصاف، ری‌شـهری، نشـر دارالحدیث، تهران، صفحه 16 و...(

3. مهـدی هاشـمی در اعترافاتـش می‌گویـد »ضعـف تعبـد و معنویـت و پرداختن بـه تعقل و 
تجزیـه و تحلیـل و این‌كـه همه چیـز را با منطق تعقلی بایـد فهمید كه به دنبـال این اعتراف 
فكـری سـخنان مقـام ولایت فقیـه را نیز با اندیشـه و عقل خودم می‌سـنجیدم و نتیجه‌گیری 

می‌كردم«)بن‌بسـت، ج اول، ریشـه‌های انحـراف، ص 165(.
4. »مـا رهنمودهـای حضـرت امـام را و موضع‌گیری‌هایشـان را در مسـائل مختلف اجتماعی 
سیاسـی خـود مـن ایـن طـوری بودم كـه وقتی حجـت می‌دانسـتیم كه بـه عقل خـودم این 

نظریـات درسـت دربیاید.)بن‌بسـت، ج اول، ریشـه‌های انحـراف، ص 165(
5. »بـه تعقـل خودمـان مراجعـه می‌كردیـم، كی سـری آفت‌هـای واقعـی انقالب را در پناه 
ایـن مكتـب تعقلی مطلـق می‌كردیم، بـزرگ می‌كردیم، كی سـری چیزهایی كـه آفت نبوده 
واقعـاً بـرای انقالب، بـا توجـه بـه این كه مثاًل برای نیـروی خودمـان آفت بـوده، ایـن را باز 
تعقاًل مطلـق می‌كردیم بزرگ می‌كردیم.« )بن‌بسـت، ج اول، ریشـه‌های انحـراف، ص 168(

6. صحیفه امام، ج 21، صص 88 و 89
7. صحیفه امام، ج 21، ص 94و95.

8. پیوست شماره 162، كتاب خاطرات آیت‌الله منتظری.
9. خاطرات سیاسی، ری‌شهری، صفحات 260و261.

10. همان.

 امـروز كسـانی زمزمـة نقـد عملكـرد نظـام و ایجـاد تحـول 
كـه  سـرمی‌دهند  جهانـی  معـادلات  براسـاس  تغییـر  و 
انتسابشـان بـه جریانـی كـه عرصـه سیاسـت و اجتمـاع را 
جایـی بـرای عـرض انـدام معنویـت و عرفـان و دلبسـتن بـه 
امدادهـای الاهـی و غیبـی نمی‌داننـد، آشـکار اسـت. به نظر 
می‌رسـد جریانـی كـه امـروزه پـا به عرصـه مدیریت كشـور 
نهاده اسـت، بیش‌تر مجـری مبانی آقای منتظـری و بیت آقای 
منتظـری اسـت؛ هر چند در شـعار، خـود را مریـد امام و 

خـط امامـی معرفـی كند.
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